انترناسیونال ۴۳۸
اشکان نعمتی
"تعدیل نیرو" در سایپا 
نامه از ایران

گروه خودروسازی سایپا بزرگترین خودرو ساز حاضر در ایران می باشد که با بحران کسری قطعه مواجه شده است. این بحران که ناشی از تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است، نشان از فاجعه ای است که نتایج آن بیش از هر کسی گریبانگیر کارگران زحمتکش این شرکت می شود.        

این کارگران در زندگی امیدشان فقط  به حقوق ناچیزی بود که مزدوران رانتخوار شرکت هر ماه با چند روزی تاخیرپرداخت میکردند. حقوق ماهیانه کارگران که همیشه بین پنجم تا هفتم هر برج پرداخت میشد، این ماه با  تاخیر بیشتری پرداخت شد و علت آنرا به دروغ عدم حضور مدیر عامل در طی این مدت اعلام کردند. نکته قابل توجه این است که در شرکتی با این عظمت معاونت مالی اختیار ندارد بدون حضور مدیر عامل حقوق کارکنان خود را پرداخت نماید؟!
پیش از این شرکت خودروسازی سایپا در سه شیفت کاری به صورت شبانه روزی بیش از دوهزار دستگاه خودروی پراید تولید می کرد. اما در حال حاضر با موج جدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی، این شرکت با کاهش میزان تولید مواجه گردیده است. بطوریکه طی یک هفته گذشته خط تولید پراید که همیشه بصورت سه شیفت کار می کرد، سه روز کاری به صورت دو شیفت و یک روز دیگربه صورت تک شیفت کارکرده است. این موضوع حاکی از روند نزولی آمار تولید وعدم تامین انبارقطعات این شرکت میباشد. مطابق معمول درچنین مواقعی برای کاهش هزینه های شرکت اهرم تعدیل نیروی انسانی بکار می افتد. معاونت منابع انسانی شرکت سایپا (مسئول اخراج و بیکارسازی کارگران) تصمیم گرفته که در روند تمدید قرارداد کارگران قراردادی این شرکت تجدید نظر نماید. یعنی اینکه تمدید قرارداد ایشان فقط منوط به اعلام نیاز معاونت تولید و مدیران مستقل طبق برنامه تولید می باشد. کارگران پیمانکاری و روزمزد ویا ساعتی خط تولید نیز، دیگر قراردادشان تمدید نمیگردد. موج نگرانیها در قسمتهای مختلف شرکت مخصوصا میان کارگران خط تولید به چشم می خورد. فضائی از ترس و وحشت و نگرانی از بیکاری در بین کارگران بوجود آمده است. کارگران با خشم و نفرت  در گوشه وکنار شرکت و در جمعهای مختلف صحبت از اوضاع نابسامان شرکت می کنند، تعدیل نیرو، تعویق در پرداخت حقوق و از همه مهمتر بیکار شدن تعداد زیادی کارگر ازمهمترین موضوعات بحث می باشد. در این جریان کارگران پیمانکار اولین قربانیان این سیاست ضد کارگری می باشند اینها کارگرانی هستند که بجزاین درآمد اندک هیچ درآمد دیگری  ندارند. متاسفانه میزان خیلی کم حقوق بیکاری و خدمات خیلی ضعیف اجتماعی برای چنین مواقعی کفاف ابتدائی ترین نیازهای خانواده های بیگناه این کارگران را نمی دهد. خطر بیکاری برای این کارگران فقر بیشتررا به دنبال دارد. گرسنگی بی مسکنی و عدم بیمه درمانی مناسب، زندگی و جان خانواده های این کارگران را بطور جدی تهدید میکند. کارگران پیمانکار ستمدیده ترین قشرجامعه کارگری می باشند که در چنین شرایطی به سوپاپ اطمینان و اهرم کاهش هزینه برای مفتخوران جمهوری اسلامی در سیستم سرمایه داری تبدیل می شوند.     
برنامه کثیف پیمانکاری که استارت اجرای آن در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی خورده است، کمترین تعهد را برای شرکتهای بیمه گذار و کارفرمایان پیمانکار، نسبت به کارگران ایجاد نمی نماید. دراینجا این سئوالات مطرح می شود که چه کسی پاسخگوی این همه ظلم است؟ چه کسی پاسخگوی بیکاری کارگران و نیازهای خانواده های ایشان می باشد؟
ما بخوبی میدانیم که عامل اصلی همه این فجایع رژیم جمهوری اسلامی است که این همه ظلم وستم و نابرابری را به زندگی کارگران تحمیل کرده است و تنها راه خلاصی از این جهنم تشکل کارگران و اعتصاب سراسری آنهاست. این تراژدی پایان نمی پذیرد مگر با سرنگونی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی. چون هرنوع تغییر جدی در زندگی کارگران اولین شرطش سرنگونی جمهوری اسلامی است.*
